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 40:06مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 ه کنیم:نها توجّبه آ گفته شد که قبل از ورود در بیان ادله حجّیت سیره دو نکته را باید مقدّم بداریم و

 نکته اولّ تقسیماتی بود که برای سیره وجود دارد که بیان شد.

نیم ببینیم ا اقامه کخواهیم در اینجمی کهای این است که ما توقّعمان از ادلهّ نکته دوّم: نکته دوّم راجع به

 ه.کند یا نمی کنیم ببینیم آن توقّع ما را برآوردهمی چیست تا بعد موقعی که آن ادله را تعرّض

رده کضاء ا امرن سیره کنیم این است که برای ما اثبات بکند که شارع ایمی که اقامهای توقّعی ما از ادله

که بین ناس ای ین سیرهاخورد که توانایی این را داشته باشد که اثبات کند که شارع می به درد ماای است، ادله

هر چه  ودش وخهست، حالا یا سیره عام و یا سیره خاص، سیره معاصر خودش یا سیره مستحدث بعد از زمان 

ست به ااء کرده را امض بتواند اثبات کند که شارع آنها لرا، این دلیای را بخواهیم بگوییم حجّت است، هر سیره

 است. کرده همان معنایی که برای امضاء گفته ایم، یعنی جعل حکم مماثل کرده است یا جعل حکم مناسب

ه ین است کاه ناس کردند و یکی مغبون شد سیرای مثلاً گفتیم مردم سیره شان این است که اگر یک معامله

شود می کند کهمی آید یا همین حقّ الخیار را جعلمی ر برای خودش قائل است حال شارعآن مغبون حقّ خیا

ا رت، حقیّ ثلش نیسکند که مناسب با همان است. ممامی گوید جایز است، یعنی حکم تکلیفی جعلمی مماثل، یا

 رث بردهاست به احق گوید جایز است وجود دارد؛ اگر بگوید می ممکن است... بله یک اثری بین حقّ و آن که

ن دیگر ز است ایشود. اما اگر گفت جایمی رسد، قسمتی از حقوق منتقلمی شود و اگر فوت شد به وراثشمی

اء دانند را امضمی شود. خب ممکن است شارع عین این سیره که آنها حقنمی حکم تکلیفی است و به ارث برده

 شود جواز در مثال.می آن جعل کند کهشود جعل مماثل، یا مناسب می کند و جعل کند که

ین را ابود که  خواهد نافع به حال ماای پس بنابراین آنچه که ما نتوقعّ از ادله این است پس اینطور ادله

 بتواند اثبات کند.

که  بول کنیمقف را البته ما در ابحاث سابقه یک مطلب یا دو مطلب داشتیم که در آن صورتی که اگر آن حر

 یم نیاز نداریم به امضاء و اقامه دلیل برای امضاء؛سابقاً زد

عام باشد و سیره عامّه باشد، یعنی همه جایی همگانی و همه زمانی، سیره ای یک اینکه گفتیم اگر یک سیره

گویند. می اگر یک چیزی راها و همه مکانها عام این بود که سه خصوصیتّ داشته باشد: همه بشر در همه زمان
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احتیاجی به امضاء ندارد، چرا؟ برای اینکه این به حساب احتمالات یا هر حسابی که قبلاً توضیح گفتیم این 

کند که این مطلب مطلبِ درستی است. مثل اینکه عقلش حکم به می کند یا یقین پیدامی دادیم انسان اطمینان پیدا

نداریم که شارع بیاید جعل یک چیزی بکند، چطور اگر عقل حکم کرد به مصلحت لزومیه یک چیز احتیاج 

حکم کند طبق آن؟ بلکه گفتیم در آنجایی هم که شارع آمده است جعل حکم کرده الطافٌ فی الواجبات العقلیه 

کنیم شارع آمده است منتّ گذاشته بر ما و حکم جعل کرده است. اگر نمی است، چون ما واجبات عقلیه را درک

کرد و همین، می شارع احتیاجی نبود حکم جعل کند، فقط ما را خلقما عقولمان بالا بود و کامل بود اصلاً 

 فهمیدیم باید راه را بفهمیم و برویم اینکه انزال کتب کرده و ارسال کتب فرموده است چونمی خودمان هم که

 رسیم و لطف کرده و این کار را کرده است.نمی داند که ما خودمان آن واجبات عقلیه را به آنمی

ارد و دزومیه لیک موردی به یک راهی ما فهمیدیم که این لازم است، واجب عقلی است، مصلحت حال اگر 

 یست.نیازی لو به اینکه تمام عقلای عالم من الصدر الی الختم قائل به این هستند در اینجا دیگر ن

 س: ؟؟؟

 گوییم عمل به او صحیح است.می دهیم امانمی ج: نه اصلاً استنباط قرار

 س: ؟؟؟

ا گوییم شارع هم اینجمی کنیم ومی گوییم به آن عملمی خواهیم اینجا،نمی گوییم امضاء دیگرمی : نهج

 حکمی نداشته باشد.

 دهید.نمی س: پس نسبت

 دهیم.نمی ج: بله

 س: ؟؟؟

 عمل به ظواهر -نه همه ظواهر–. مثلاً سیره عقلا در عمل به ظاهر فی الجمله ج: بله بله، اما مثالش کم است

فی الجمله چون در باب حجیّت ظواهر تفاصیلی هم وجود دارد، مثلاً ظاهر کتاب محلّ کلام است، ظاهر کتاب 

خدا محلّ کتاب است که اختصاص به ائمه علیهم السلام دارد یا برای همگان است. یا بعضی از ظواهر دیگر مثلاً 

اشد، یا ظهوری که از ضمّ جمَل مختلف به هم بعضی از دلالات مثل دلالت اقتضاء یا ... ممکن است محل کلام ب

شود آیا حجّیت دارد این ظهور ها؟ محلّ کلام است. اما اصل اینکه عمل به ظواهر برای کشف مراودات می پیدا

دیگران این یک کار درستی است و مصلحت دارد این یک امری است که من الصدر الی الختم همه عقلای عالم 

کردند، مثلاً از زمان حضرت آدم افراد چگونه با همدیگر، نقل و انتقالات مطالبت نسبت به می به این عمل

همدیگر چطور بوده است؟ مگر راه دیگری وجود داشته است؟ همه به همین بوده است بعد هم همینطور و یقین 
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کنیم می پس  از این کشفداردیم تا آخر الآباد هم همینطور خواهد بود، تا آخر الزمان هم همینطور خواهد بود 

لا یخفی أنّ حجۀّ الظواهر »که عمل به ظواهر ؟؟؟ فلذا محقق خوئی در مصباح الاصول اینطور فرموده است که 

فلذا « ممّا تسالم علیه العقلا فی محاوراتهم و استقرّ بنائهم علی  العمل بها فی جمیع امورهم من الصدر الی الختم

جّیت ظواهر اصل حجیّت ظواهر اصلاً جزء مباحث اصول نیست چون اصلاً ایشان فرموده است که بحث از ح

 نظری نیست بلکه یک امر واضح روشنی است.

 س: ؟؟؟

 ج: خیر.

 س: ؟؟؟

 ج: بله

 س: ؟؟؟؟

کنیم؟ می فتی کشج: سیره که هست، این سیره هست اما ما از کجا وجود این سیره را فی ما سبق و ما یأ

ارجی که خسیره  فهمیم این سیره خارجی وجود داشته است، حالا اینمی ندارد چون بدیل ندارد و چون بدیل

ته رده و گفجعل ک خواهیم برای این، کشف بکنیم که شارع هم قانون طبق اینمی وجود دارد ما امضاء شرع را

یچ کجا هنّت و س وکتاب  ، لازم نداریم که شارع بگوید الظّواهر حجۀٌّ، اگر درگوییم نهمی است الظواهر حجۀٌّ؟

جهت را  ف از اینارای کشیگوییم آنها هم می که بعدای هم ندیدیم که شارع گفته است الظّواهر حجۀٌّ. یا آن ادله

 گوییم نداشته باشند. این صورت اوّل که قبلاً گفته شد.می نداشته باشند

 کسی ممکن است بگوید در این صورت ما نیاز نداریم به ادله امضاء.

 س: ؟؟؟

قعاً ا اگر واست اما: در این صورت در بعضی صورش بله. معمولاً البته مناقشه در خیلی موارد در مصداق ج

 ن پیدان اطمیناه انساگویند ... این روشن است کمی چنین چیزی باشد که تمام عقلای عالم من الصدر الی الختم

 کند که این مصلحت است.می

لای ه همه عقائی کبه انبقاء فعلی این اصل سیره است، این انبق س: آخرین امری که ؟؟؟ آن حکم عقل ؟؟؟

خواهم ببینم در یم که منچه دخلی دارد به اینعالم نسبت به مصالح دنیویه شان این انبقاء را کشف کرده اند این 

 یزی کهخرین چآرسد این است که می آخرت هم این امر برای من صحیح است یا صحیح نیست، آنچه که به نظر

 ؟؟؟فهمیم حکم عقل عملی نسبت به انبقاء فعل است و انبقاء فعل هم نسبت به استیفاء می
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 میا را جهنّآخرت م همدیگر را بفهمیم در هایدهیم که عمل به ظواهر برای اینکه حرفمی مثلاً احتمالج: 

ی است موارد ، یکدهیم دیگر، یک مواردی است، صغری گفتم مهم استنمی کنید؟! خب این را که احتمالمی

ا ما یاب کند؟ را خرکه روشن است که این بیاید آخرت ما را خراب کند اما این چه اشکال دارد؟ آخرت ما را چ

ملکیتّ  د، علامتوق، یمثلاً فرض کنید سوق المسلمین، سوق الافراد اصلاً مسلمین هم شاید لازم نباشد باشد، س

ست لازم اگویند ملکش می دارد و ... همهای ی پوشیده و خانهاست و در عالم هم اینچنین است هر کسی لباس

تهّم نباشد، ه دارد مئطی کاین سیره عقلا بر اینکه تسلطّ هر کس بر یک شیئی اگر به شرا نیست که بیّنه بیاید ...

 یتّلکماره ماو را امعمولی همه تسلطّ هر شخصی را بر اشیائی که تحت سلطه او است  هایدزد نباشد و ... آدم

گوییم بهستند،  مینطوردانند با شرایط خاصّ خودش، همه افراد عالم همینطور هستند، ماسبق و مالحق اینها همی

 .این مالک دانستن یک ضرر اخروی مثلاً دارد احتمال بدهیم!! بعضی چیزها درست است

 ؟؟؟س: در همین مثالی که فرمودید ؟؟؟ مگر شما به فلسفه جعل احکام دست دارید که 

 ج: بعضی را دست داریم بله.

 س: اگر دست دارید پس فلسفه وحی چیست؟؟؟

 دانیم یا نه؟می دانیم یا نه؟ قبح ظلم رامی ج:  بابا حسن عدل را

 قلا ؟؟؟کند که چون ما عمی س: ؟؟؟ همین اماریت ید، شما لزوم وحی را مگر چیزی غیر از این ثابت

ی را با لزوم وح وا بدهد مچون اطمینان نداریم وحی باید به ما اطمینان به توانیم اطمینان داشته باشیم ؟؟؟ نمی

 کنیم.می همین اثبات

 توانیم بگوییم عدل خوب است؟ نمی ج: یعنی تا وحی نشود

 س: ؟؟؟

 گوییم کهتوانیم بنمی توانیم بگوییم عدل خوب است؟ تا وحی نشودنمی ج: نه شما بگویید تا وحی نشود

توانیم نمی ودتوانیم بگوییم دروغی که مصلحت ندارد بد است؟ تا وحی نشنمی وحی نشود ظلم بد است؟ تا

 گوییم؟بینها را اتوانیم نمی آید ظلم به دیگری، قتل نفس محترمه بد است؟می بگوییم راست گفتنی که از او لازم

 ؟؟ست عقل ؟ده االمفس س: اصل اماریت ید چه ربطی به ظلم دارد؟ ظلم تمام المفسده است، چیزی که تمام

خواهیم بیاییم این کبری را تصدیق کنیم، اما امثله این کبری بنده با شما می ج: ما با شما یک کبرایی داریم

آید که این می گویم این هم از آن قبیل است، به عقل منمی مناقشه یعنی اختلاف داشته باشم مهم نیست، بنده

نداشتید خب این صغری را قبول نکن. اما این کبری  که اگر، این کبری که در هم از آن قبیل است، شما قبول 

گویم، این می شود که این مطلب درست است، این کبری را دارممی یک مواردی اتّفاق کل موجب علم و اطمینان
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نشئات بعد  توانند مردم بفهمند و معلوم است که این برایمی کبری لا نقاش فیه که در یک مواردی که مصالحش

هم مضرّتی ندارد، روشن است که این مضرّت ندارد برای نشئات که بگوییم ما خبر نداریم شاید مضرّت داشته 

 .باشد پس شارع باید بگوید، نه

 گوییم معلوم نیست.می گویید معلوم است، مامی زنید،می س: شما دارید مطلب را رج

 شما معلوم نیست.ج: خیلی خب، دعوایش همین است دیگر، خب برای 

 س: ؟؟؟

 ت شماحال اسمگویم اجتماع نقیضین می ج: بله خب ما دیگر چه کار کنیم؟ اگر یک کسی گفته است، من

 گویید نیست، خب من چکار کنم؟می

 س: ؟؟؟

ست و یزهایی اچکه یک  ماند، بالاخره این را شما قبول داریدمی ماند یعنی شبیه همانمی ج: بله مثل همان

گر دارد که اای مثالش کم است. مثلاً حجیّت ظواهر، حجیّت ظواهر روشن است که یک مصلحت ملزمهلو 

 خورد.می بخواهیم این را کنار بگذاریم سامان زندگی بشر به هم

 س: ؟؟؟

شود تشکیل مین توانیم با هم حرف بزنیم و کلاس درس و اینها همنمی خوب است دیگر، پس دیگر ماج: 

 بنویسیم خورد، کتاب همنمی گویید این به دردمی رچه بگویم ظواهر کلام است و شما هم کهداد چون من ه

فهمم نمی گویی منمی رگویم برو نان بگیمی خواهیم در خانه حرف بزنیم،می خورد. با همنمی گویید به دردمی

 ی سازمانگوید، هیچمی ین چهدانم که انمی گویی منمی شود. غذا بیاور،نمی این یعنی چه، ارتباط برقرار

 خورد دیگر. اینها روشن است دیگر.می زندگی به هم

 س: ؟؟؟

 بله؟ج: 

 س: خواستیم دفاع کنیم.

 ج: از چه کسی؟

 س: از شما

 خب، مورد دومّ

 س: ؟؟؟

 ج: بله؟
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 س: ؟؟؟

 خواهد نکند هر کار صحیحی است، آن یک مقام آخری است.می خواهد بکندمی ج:

 انجام ندهیم فقط قبح عقلی دارد؟س: یعنی اگر ما 

 تواند عقاب کند.می ج: اگر قبیح عقلی شد شارع

 س: ؟؟؟

یم یعنی زمه کرداعده ملاگوییم. اگر ما انکار قمی کند، همان که در قاعده ملازمهنمی ج: نه ولی قانون جعل

 یگرده عقلای کمانطور مؤاخذه کند هتواند می آید حکم جعل کند اما بما أنهّ عاقلٌ نمی حکم شرع نداریم، شارع

 توانند مؤاخذه کنند.می

اقع الان ر عالم وعنی دیمورد دوّمی که گفتیم این است که این مثال اولّ جایی بود که اتّفاق تنجیزی داریم 

 نای مه عقلا.هنه و مککنند فی کلّ الأزمنه و فی کلّ الأمی وجود دارد، همگان الان اینطور عملای چنین سیره

 شود تنجیز. می

ین ابود که  لش اینکه برای سیرَ خاصّه گفتیم یک قسمش این بود، قسم اولّش. قسم اوّای از اقسام اربعه

ن خاصیّ ک زماسیره و لو خاصّه است، برای یک عدّه خاصیّ است، یا برای یک مکان خاصیّ است یا برای ی

 ت اما یکخاصّ اس گویند، آن فعلی اشمی این زمان گویند، اهلمی گویند، اهل اینجامی است، اینها دارند

 شود سیره چه؟می کردیم. اینمی حرفی در ذهن همه عقلا هست که اگر ما هم آنجا بودیم باید همین کار را

در سیبری  کسانی که گویند سیره مثلاً می گویند اگر ما هم بودیم باید همین کار  ....می تعلیقی، یعنی اینها هم

مه پوشند سیره هنمی پوشند، بقیه عقلای عالممی کنند سیره شان این است که فلان لباس را آنطورمی زندگی

مکن است را هم م ین قسمگویند بله اگر انسان آنجا باشد باید همین کار را بکند. امی عقلا نیست اما همه عقلا

دادند، این همه یم جامآن همه البته ان کسی بگوید مانند قبلی احتیاج به امضاء ندارد، چون تمام عقلای عالم،

ن مکان اشد، آدهند چون مصلحت برای هم الان نیست اما همه قبول دارند کهاگر آن ظرف خاص بنمی انجام

  ل دارند.ه قبوخاص باشد، آن زمان خاص باشد باید این کار را کرد، باید همین کار را کرد و این را هم

 اربعه یا که برای سیره خاص گفتیم ... پس بنابراین این صورت هم از صور

خواهد و مستغنی از نمی این ممکن است کسی بگوید امضاء« السیّرۀ العامّه»بنابراین دو قسم سیره، یکی 

یعنی قسم اولّ، آن سیره خاصیّ که برای عدهّ « السیّرۀ الخاصۀ الکذاییه»امضاء است عمل کردن به آن. یکی 

گویند اگر ما هم آنجا باشیم می است، برای زمان خاصیّ است اما همه عقلا هم خاصیّ است، برای مکان خاصیّ
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شود سیره تعلیقی یا تقدیری، سیره تقدیری. این هم گفته اند که ما می شود چه؟می کنیم که اینمی همینطور عمل

 خواهیم.نمی در اینجا ممکن است کسی بگوید اینجا هم امضاء

 ا همه جامگوید بنطور که قبلاً گفتیم، اگر کسی این نظریه را نپذیرد و البته این یک نظریه است هما

 خواهیم، خیلی خب. می

ته توجهّ گوید به این نکمی شود ومی بنابراین این یک تذکاری بود و ؟؟؟ بود که بر اساس ماسبق اینجا داده

 کنید.

 س: ؟؟؟ 

یم لبته گفتاخواهیم. نمی یدکفاییم. هیچ چیزخواهیم اصلاً، خودکفای خونمی ج: نه، هیچ کدام، هیچ چیزی

ود که صیلی بآن هم یک تف گفتند مادامی که ردع به ما نرسدها میدیگری هم بود که بعضی هاییک تفصیل

 جوابش قبلاً داده شد و گفته شد.

 «النکّتۀ الثاّنیه»

 س: ؟؟؟

گویند این می قیه هموجود؟؟؟ یعنی بج: نه، اینجا هم که قضیه تعلیقیه وجود ندارد. گفتیم قضیه تعلیقیه 

م این قلای عالعید همه کردیم، فرض کنمی کنند درست است ما هم اگر بودیم باید همین کار رامی کاری که اینها

 گویند با پیغمبر باید مخالفت کرد.نمی نظر را داشته باشند. آنجا که عقلای عالم

 دیگر ؟؟؟زنیم می س: یعنی با توجّه به منشأ این حرف را

 گویند این کار، این سیره کار مستحسنی است.می بله،ج: 

 س: ؟؟؟

گزین گویند جایمی ،ج: نه منشأ را ممکن است قبول داشته باشند اما نگویند که ما باید اینطور عمل کنیم

شأ من ت شما. یک وقگویند بایند همینطور هم عمل کردمی شود آنطور عمل کرد. این آن جایی است کهمی داریم

اما اینطور  ست است،شود و این منشأ هم درمی گویید بله این منشأ برای این کارمی یک چیزی را قبول دارید

 شود آن کار را هم کرد.می نیست که راه منحصر در این باشد،

 «النکّتۀ الثاّنیۀ»

 س: ؟؟؟

دانیم که همه می ی است که همهخواهد اما اگر طورمی کردیم آنجا امضاءنمی کردیم؟ اگر قبولنمی قبولج: 

 کردند پس معلوممی کردند، همه اگر بودند اینطور عملمی مردم، همه عقلا اگر در آن ظرف بودند اینطور عمل



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 28/08/1397  بیست و یکمجلسه 

کنند یا همه می شود که مطلب صحیحی است. چه فرقی است بین اینکه الان همه موجود هستند و دارند عملمی

کنند چون مرتبط به آنها نیست، آنها در مناطق حارهّ هستند یا نمی کنند بخش دیگر عملمی نه بخشی عمل

گویند می پشمی مثل آنها که در قطع هستند بپوشند، اما هایمناطق معتدله هستند، وجهی ندارد که اینطور لباس

ت این را اگر ما آنجا بودیم یا اگر سرزمین ما هم همایش همانطور بشود، باید همین کار را بکنیم. پس همه صحّ 

 قبول دارند.

اینها چیست تا  ، ببینیمه هستیمکنیم و متقاضی از ادلمی آنچه که طلب« النکّتۀ الثاّنیۀ: فیما نطلبه من الأدلۀّ»

 کند.نمی کند یامی بعد ببینیم آیا ادله آنها را ایفاء

« یر العقلائیۀمضی السّ س قد أالمقدّمن الأدلۀّ ما یحُرز به أنّ الشّارع »یعنی أنّ النافع لنا « إنّ المجدی لنا»

 ئیّاً.ند أو جزقبول ک ممکن است با یک قیودی به نحو جزئی قبول کند، کلّیاً « أمضاه کلّیاً أو جزئیاًّ »حالا 

 س: ؟؟؟

مه این بگوید ه و کلیّامضاء که گفتیم یعنی باید حکم مماثل جعل کند یا مناسب جعل کند، حالا یا به نحج: 

 .کنند یا با یک قیدیمی اینطور عمل مواردی که اینها

 س: ؟؟؟

 ند و الا به دردما بخور به درد کنیم باید این مطلب را اثبات کنند تامی که بعداً اقامهای ج: بله دیگر، این ادله

ید ن است بیاکنند. خب شارع ممکمی کنند؟ به خبر واحد ثقه عملمی  چهبینیم که عقلامی خورد. مثلاً مانمی

اگر  و بگوید ن بزندخبر واحد ثقه را مطلقا حجّت کند مثل همان که نزد عقلا است و ممکن است قید به آهمین 

«  فتبیبنوااسقٌ بنأٍجائکم ف إ»فهمیم که قید زده است می گویند از آیه شریفه نبأها میعادل باشد، کما اینکه بعضی

 زند. می نپذیرید پس یک قید به آنمفهومش این است که اگر عادل بود بپذیرید، اگر فاسق بود 

دون بقلا است نزد ع کند کلاًّ امضاء کند یعنی همانطور کهمی خب شارع ممکن است وقتی که سیره را امضاء

 بول ندارم. قر آن را بازاد کم و زیادی، ممکن است جزئیاًّ بگوید در این محوّطه و در این محدوده قبول دارم اما م

إذ » فرماید که:می رع؟خورد که یحرز به امضاء شامی به درد ماای که باید، آن ادله گوییممی حالا چرا ما

، خب همین ه بگوییمکر بود اینجا بهت« ثبت فی محلّه أنّه لا بدّ لإثبات حجیّۀ سیرهم شرعاً من إحراز إمضائه لها

گری یا کند یک علم دیمی چند صفحه قبل بود که گذشت و آدرس هم داده شده است، فی محلّه انسان خیال

 .یک جای دیگری است

 س: ؟؟؟

 ج: بله حالا آنفاً، به زودی گذشت دیگر، چند صفحه قبل گذشت.
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ته فی إذ ثب»ی باشد یعنمی این عطف به آنجا« لإثبات حجیّۀ سیرهم شرعاً من إحراز إمضائه لها و أنّه لا»

ا عدم وصول دم ردع یدیم، عکه اینها را مفصلاً بحث کر« محلّه أنّه لا یکفی مجردّ عدم الرّدع أو عدم وصل الردّع

ابت مضاء را ثاخورد که این می خواهیم. پس دلیلی اینجا به دردمی خورد، ما امضاءنمی ردع اینجا به درد ما

 کند.

 الأذهان و فی جمیع سخّاًنعم یمکن أن یقال بأنّه لا حاجۀ إلی هذه الأدلّۀ الإثبات حجیّۀ ما کان منها متر»

ه شد در همرده بای که عمیق باشد در همه ذهن ها، رسوخ کهایآن سیره« شائعاً فی جمیع الأعصار و الأمصار

این ای هبه گون« بحیث»و جمیع امصار و امکنه، ها و شایع و ساری باشد و منتشر باشد در جمیع زمانها ذهن

لی نفیاًّ علواقع معدم إصابته لهم فیه و کان احتمال خطأ»همگانی باشد و همه زمانی باشد و راسخ باشد که 

نفر  این صد گوییم خب حالا اگرمی بر اساس حساب احتمالات منفی باشد، چرا؟« أساس حساب الاحتمالات

رده باشند کنها خطا نکه ایکنیم احتمال ایمی اشتباه کردند صد نفر دیگر که آمد، مثلاً وقتی به این صد نفر نگاه

ه باشند یک درصدی نفر اشتباه کرد 200کنید اینکه می نفر دیگر به آن اضافه 100ما درصد است، ش 99مثلاً 

 شود، همینطور کممی نفر دیگر اضافه کردید باز احتمال خطا یک مقدار کم 100آید، می احتمال خطا پایین

 مل خطا کشود این احتمامی شود جمعیت اضافهمی شود هر چه که جمعیت اضافهمی شود کممی شود کممی

ما  ک نفر بهیون رفتیم رود. ما از اینجا بیرمی رسد و از بینمی شود به صفرمی شود تا احتمال خطا نابودمی

شناسیم خطا کرده نمی درصد چون 99دهیم می برخورد و گفت از این طرف نروید بسته اند، خیلی خب احتمال

م هوسواسی  لی آدمگوید نرو، اگر خیمی ود و او همباشد، به یک آقای دیگری برخوردیم که او مثلاً طلبه ب

د ی پیدا شک سوّمیشود دیگر، حالا می باشیم و خیلی شاک و کثیر الشکّ باشیم آن احتمال خطا یک مقدار کم

مد کنارش آ هم در گردند و یک اماراتیمی آن هم گفت، یک چهارمی پیدا شد و بعد دیدیم که جمعیت دارند بر

 رسد.می آید تا به صفرمی خطا پایین هی این احتمالات

مه دارند این همه و ه وهمه  خب من الآدم إلی عصرنا بما فیهم العقلا، بما فیهم الالمعیوّن، بما فیهم النبغا و

باشد.  چه کاری ار، تادهند، خب اینها خطا است؟ این سهو است؟ این اشتباه است؟ آن هم این کمی کار را انجام

 ست کهو ... ا سمانهاآبله با استدلال و با ... یک امر غائبی از نظر را برای  مثل هیئت استیک وقت یک کاری 

لاً ا آنجا اصاحتمال خطها شود ... باید حدس زد، در آنجاها بله احتمال خطا به این زودینمی شود دید ونمی

 شود.نمی شود و صفرنمی نفی

 س: ؟؟؟
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گر بحث شود و ما دیمی اینجا دادهها بحث ریاضی دادند همان جوابی که در هایج: اینها را همان جواب

اتر است، تو مینطورهی که آنجا دادند، مثل باب تواتر، تواتر هم هایکنیم، همان جوابنمی حساب احتمالات را

طا را خحتمالات ائلین اکند اما کثرت قمی کنید؟ احتمال خطا ایجادمی این کثرت قائلین احتمالات خطاها را چه

 آورد.می هی درجه اش را پایین

این فی  «لجملهاذلک کالسیّرۀ القائمۀ علی الأخذ بالظهّور فی  و»خب، این به خدمت شما عرض شود که 

ه ظهوراتی ، أخذ بمثلاً الجمله در مقابل آن تفصیلاتی است که در اخذ به ظهور گفته اند، مثل أخذ به ظهور کتاب

 خواهد پیدا بشود و هکذا.می تکه از تجمیع روایات و کلما

« ا أفیدعلی م»ن که ای اینجا این را توجّه بکنید «علی ما أفید فی تقریر أبحاث السیّد الخوئی رحمه الله»

خواهیم و الا نمی مهیعنی اصل این مطلب که أخذ به ظواهر همگانی است، اما نه اینکه ما در این صورت امضاء 

ن ست که ایاهتر این بکنیم، اصل این مطلب، فلذا می خواهیم و کشفمی ا امضاءگوید چرمی آن کلام سیدّ خوئی

د تراف داران اعنیاید اینجا چون یک مقدار غلط اندازی دارد این، اصل این مطلب که این همگانی است ایش

بداع از آن ا شود، این غیرمی خواهیم و این امضاء هم کشفمی گوید که ما امضاء هممی منتهی ایشان در اینجا

 است، فقط از این باب ذکر شده است.

المولی  الی أمر لوجوباو فی مثلها لا حاجۀ إلی إحراز الإمضاء نظیر ما قد یقال من أنّه لا حاجۀ لإثبات »

د ا درک کنزومیه رلگویند اگر عقل یک مصلحت می چطور آنجایی که« فیما إذا کان یدرک العقل مصلحۀ لزومیۀّ

ود ظلم حرام فرموده بامر ن خواهیم، البته اگر مولی امر بکند لا بأس به، مثل اینکه اگر شارعنمی ما امر مولی را

 بود ما فرمودهنگفتیم ظلم حرام است و باید اجتناب کنیم، بعضی از مصادیق عقل را اگر شارع هم می است

ا ی به آنهحتیاجارده است اما گفتیم بله واجب است و لو شارع هم نفرموده است و اگر بفرماید هم لطف کمی

قلایی عکند، وقتی سیره می شود وزانش وزان همان جایی است که عقل حکممی نداریم. در اینجا هم گفته

و امضاء ا ور شارع گوییم احتیاجی به اممی گوییم صحتّش معلوم است و صحتّش که معلوم شدمی اینچنینی بود

ا د، خب شمباشی نداریم برای عمل کردن. حالا شما قبول نداشته که حکم مماثل جعل کند یا مناسب جعل کند

 است در مقام.ای بروید کشف کنید اشکالی نیست، این یک نظریه است که نظریه قوی

یم؟ سیره منجّزه بود، فعلیه بود، و کذا آن جایی که خواهنمی این مورد کجا بود که گفتیم امضاء« و کذا»

ما کان منشأ السیّرۀ اختصاص أی  و کذا القسم الأوّل من أقسام السیّرۀ الخاصۀّ الأربّعۀ»سیره معلقّه و مقدرّه داریم 

آن منشأش اختصاص به یک خصوصیتّ معیّنه دارد، « ثّرۀ فی تحقّقها بخصوصیۀّ معینّۀالمصالح و المفاسد المؤ

است ای ما به گونها« بحیث»چون در مناطق سردسیر سیبری هست اینطور لباس پوشیدن دأب مردم شده است 
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این فی ظرف « م جمیع العقلاء بلزوم العمل علی )طبق آن سیره( فی ظرف تحقق تلک السیّرۀبحیث یحک»که 

تحقق، در ظرف تحقق آن سیره، در ظرفی که آن سیره تحقق پیدا کرده است که منطقه سردسیر است، منطقه 

کردیم. می د در ظرف آن سیره باید همین کار راگوینمی شود ظرف آن سیره. همه عقلامی کذایی است که این

 پس اینجا ما سیره عامّه بالفعل نداریم ولی یک سیره مقدّره داریم.

 س: ؟؟؟

 خواهیم.نمی گوییممی نه، امضاء شرعج: 

 گوید امضاء، ؟؟؟نمی س: آخر متن

 خواهیممی مهگویند اینجا می ج: لا یمکن، یعنی ممکن است این نظریه را قبول کنیم در مقابل کسانی که

 س: ؟؟؟ برای چه؟ برای اثبات حجیّت ؟؟؟

 ج: حجیّت اینجا یعنی استناد، یعنی امضاء نه، یعنی استناد.

 ؟؟؟ر شد س: همین استناد، استناد با چه؟ مگر استدلال نکردید الان که چون حساب احتمالات صف

 گویدمی ناست، ای ن گفتهع به ما گفته است، مولایماگویند ما برای استناد باید بگوییم شارمی ج: بابا آنها

د کنیم یم استنار بخواهگویند که ما اگمی خواهد مولایتان گفته باشد. حرف سر این است، آنها یعنی یک عدهنمی

ولایمان زم نیست مگوید این دو جا لامی آیدمی ندارد، اینای باید خدا گفته باشد، شارع گفته باشد و الا فایده

 ان چهکافی است، حتی این آقای بگوید، اینجا همین که فهمیدید این مطلب صحیح است و درست است

د اید بگویه شارع بخوانیم برای این است کمی گویند ما همه جاهایی که نماز صبح را دو رکعتمی گویند؟می

 ه شارعکوید این مواردی گمی رسید شارع لازم نبود بگوید فلذامی رسد، اگرنمی چون عقلمان به مصلحتش

اس آن، ست بر اسع مطلّع ااینها واقعاً مصالح نفس الأمری دارد که شار « الطافٌ فی الواجبات العقلیۀّ»گوید می

 رسد.می گفت عقلشانمی کرد ومی رسید شارع ما را به خودمان رهامی اگر عقل ما هم

 ل به کشفا قائثمره عملی این چیست که م ت؟س: ثمره عملی بین قول به کشف و عدم نیاز به امضاء چیس

 بشویم یا اینکه قائل بشویم ؟؟؟

ج: ثمره عملی آن این است که قبلاً گفتیم که اگر یک سیره مستحدثه اینچنینی پیدا شد، مثلاً گفتیم بیمه 

نی و یک گوید شما یک پولی بپرداز به یک سازمامی گویند این کار خوبی است،می اجتماعی، همه عقلای عالم

جایی که او متعهدّ بشود که اگر برای شما مشکلی درست شد او شما را کمک کند حتیّ بعد از وفات انسان را 

، شما اگر هر ماه یک بخشی از گویند این چه اشکالی دارد خیلی کار درست و کار خوبی استمی کمک کند،

شود که اگر زلزله آمد شما را کمک می سازمان متعهدّآید به این سازمان بده، آن نمی درآمدت را که فشار به تو
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ست در سؤال و کند، اگر فلان بیماری پیدا کردی و ... این چه اشکالی دارد؟ مرحوم سیدّ از ایشان استفتاء شده ا

جواب شده است از صاحب عروه که این بیمه چطور است؟ فرموده است حرام است، باطل است. یک کسی از 

آورد اگر آتش سوزی شد و غرق شد و می خواهم کشتی ام را بیمه کنم که بار کهمی ست که منهند سؤال کرده ا

... آن بیمه ... ایشان فرموده اند که این جایز نیست، چرا؟ چون نه کتاب داریم بر این نه سنّت داریم، یک عقدی 

کردید و گفتید اگر یک چیزی تمام است که ما دلیل بر جوازش نداریم. حالا اگر شما گفتید این راه را انتخاب 

اگر تمام عقلای عالم که این همان قسم دوّم هم ممکن است  عقلای عالم و لو ماسبق نباشد و از مالحق باشد

کردیم که اگر ما یک می کردند از ایشان سؤالمی گوییم اگر آنهایی هم که عصر حضرت آدم زندگیمی باشد،

به ما کمک کند، این بد  چیزی در اختیار او قرار بدهیم که وقت مصیبتجایی را قرار بدهیم و یک پولی یا 

شود سیره مقدّره. اگر می گفتند کار خوبی است و اینمی است؟ اگر آنها هم نداشتند ما یقین داریم که آنها هم

وان به آن تمی خواهد، نداشته باشد اما جایز است و درست است ونمی مقدّره امضاء شرع هایبگوییم این سیره

شود و امثال می عمل کرد. خب این الان برای سیَر مستحدثه که اینچنینی باشد، همگانی باشد یک راه خوبی

 از بزرگان و اساتین علماای عدهّاینها کم نیست، الان بانک، این بانک که الان محلّ کلام است و یک 

دانند کالسیّد می ذا اموال بانک را مجهول المالکاعتبار قائل نیستند فلعمومی اینچنینی را برایش  هایشخصیتّ

 گوید این بناء عقلا است،می الخوئی، کالسیّد السیستانی و و و اینها این بزرگان برای چیست؟ حالا یک کسی

دیگری هم البته وجود دارد غیر از  هایشود چه اشکالی دارد؟ حالا راهنمی شود و فلاننمی گویند اینجا چیزمی

خودِ این یک راه است. فلذا ما برای فقه معاصر که مسائل مستحدثه است این سیره نوشته شده است  این اما

 کنیم، اینهایی کهنمی برای این است که حلّ بسیاری از آنها وابسته به مسأله سیره است ما در اصول همه را بحث

است که اگر این جا بیافتد و حل ها راه شود. این یکی ازمی بینیم آنجا خیلی نیاز است اینجاها به آن بحثمی

 بشود و درستی اش ثابت بشود قابل استفاده است.

 س: ؟؟؟

 ج: اینها صغری است، یعنی ...

 س: ؟؟؟

گیرد و نه یم رارج: ببینید، چیزی که باطل است و منشأ صحیحی ندارد نه سیره فعلیه همه عقلا بر آن ق

 شود.می درستقضاوت همگانی یعنی سیره مقدّره بر آن 

 س: ؟؟؟
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خواهند می هافهمند که این غلط است، این عریانی که آنمی ج: ملاکش همین است که چون عقلای عالم

 فهمند که این عریانی درست نیست.می درست کنند همه عقلا

 س: ؟؟؟

گر مشدند، ی ک چیزیج: ببینید، یک چیزهایی که اینچینینی است بله اما اگر آنها آمدند منشأ درست کردن 

ست، درست ا کنند غلط است؟ خیلی از کارهایشان هممی کنند خلاف است؟ مگر هر کاریمی آنها هر کاری

 یامبرانپعضی از بگویند اینطور نیست که ...، شیطان در روایات هست که به می چه آنهاخوب است، یعنی هر 

کنم، خدا مین است من به نصیحتش گوش خواست نصیحت کند، آن پیامبر اول زیر بار نرفت و گفت شیطانمی

 ی کههایزند، یکی از حرفمی وحی فرمود به حسب آن نقل که بله به حرفش گوش کن اینجا حرف درست

قت ون هر شیطان به یکی از پیامبران عرض کرده است این است که هیچ وقت با زن اجنبی خلوت نکن چو

 گوید، اینمی استراین حرف را از او گوش کن این را دارد گوید می خلوت کنی من سومّی هستم در آنجا، خدا

زنند و هر می نصیحتش درست است. حالا این شیاطین عالمو این شیاطین انسی هم اینطور نیست که هر حرفی

 .کنند غلط باشدمی کاری

 س: مصداق تشخیص چیست؟

 ...بما فیهم ال. ج: مصداق تشیخیص این است که اگر واقعاً همگانی شد و همه عقلاء عالم

 س: ؟؟؟

کی نه دوتا، یاین نه  کنند، اگرمی کشند، دقتّمی ج: نه متشرعّه هم نباشند، بمافیهم العقلاء که مو را از ماست

. مثل همین ند ..و دیدیم که همه اینها دار نه یک زمان بلکه صد سال، دویست سال، پانصد سال بر آن گذشت

 ت.ستی اسکنید؟ به این معنا که کار درنمی ما صحتّش را تصدیقبیمه اجتماعی، بیمه اجتماعی را ش

 س: وقتی یک عاقلی مثل آقای حکیم ؟؟؟

 ج: آقای حکیم نبودند ؟؟؟

 س: ؟؟؟

کردند می ج: خب ببینید، آن وقت همگانی نشده بوده، آن وقت هنوز هندوستان و بعضی جاها این کار را

ین ابزاری که الان پیدا شده یعنی این چیزی که الان پیدا شده است تازه مطرح شده بوده و همگانی نشده بوده، ا

برای مرحوم سیدّ نبوده است، از این جهت. حالا تازه مگر سیدّ رضوان الله علیه معصوم است؟ ما اگر در فقه که 

ی شیخ کند با اینکه خیلی برانمی خودِ آنها یادمان دادند مگر سیّد به شیخ انصاری در حاشیه مکاسب اشکال
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عظمت قائل است، حالا یک جا اشتباه کرده اند مرحوم سیدّ این که اشکال ندارد، معصوم که نیست، امام صادق 

 تواند خطا باشد.نمی علیه السلام که نفرموده است که ما بگوییم

 س: ؟؟؟

 و بگوید که بیاید هده بخواتوانیم اصلاً جلو برویم. هر کسی هر چنمی ج: ببینید انقدر کثرُ القیل و القال که

چون  لی الآخراست ا شود، دو خط باید بخوانیم، اقلاً یک مقدار اجازه بدهید. دیگر حالا کفایت مذاکراتنمی

 دیگر وقتی نیست.

« تلأحتمالاحساب ابففی هذا القسم أیضاً یمکن أن یقال بأنّ احتمال خطأ جمیع العقلاء منفی »پس بنابراین 

م سیره یکی ه اب احتمالات منفی است. پس دو جا، یکی سیره بالفعل عامّه وشود گفت به حسمی اینجا هم

 گویند اگر این ظرف سیره هر جا باشد باید همینطور عمل کرد.می که بقیه همای خاصهّ

ن یجب ن مهمتّاان نکتتاهات»که امروز خواندیم ای آن نکته اولّی که قبلاً خواندیم و این نکته« هاتان نکتتان»

دله آتیه. ار بررسی د« لأدلۀّفی دراسۀ ا»باید نظر و اندیشه و فکرمان را ملتفت به آن بکنیم « النظّر إلیهماإلفات 

ما )به نشیر إلیهسو »کنیم می گوییم خودتان الفات نکنید، خودمان هم کمکتاننمی الته ما فقط« و سنُشیر إلیهما»

  تعالی.ن شاء اللهام کرد از ادله به آنها هم اشاره خواهی در طی بحث« این دو نکته( فی ثنایا البحث عن الادلهّ

 فبود و حذط هم نخکاش این چند ای الدّلیل الاوّل را من مطلبش را بگویم،خب، ثمّ إنّ الکلام، این تا سر 

 .اهرینالط دٍ و آلهدنا محمّالله علی سیّ و صلی گویند که می شد که وقت ما هم لازم نبود بگوییم. اگر اذان دارنمی


